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 تحلیل روان شناختی شخصیّت کودک از دیدگاه مولوی

 

  *و  کورس کریم پسندی  محمدّیوسف پورموسی                                          

 

  چکیده    

های روان شناسانه مولوی، نگرش او به شخصیتّ مستقل و هویتّ جداگانهه   در میان تعالیم و آموزه

مولوی با توجّه به ساحت بیرونی و درونی انسهان  . نماید نظر می کودک به طرز قابل توجّهی، جلب

و با نگرش روان شناسانه، دورۀ کودکی را برای رشد و بلوغ جسهمی، رشهد ریهری و یقلهی ههر      

دانهد کهه توقهغی طیرطییعهی در ایهل مرحلهه، نمهان نهامی و نقصهان           رردی، ضروری و قهری می

بهه   وبوده  به روش تحلیلیروق ایل مقاله  بنابر. شخصیتّ در دورۀ جوانی و میان سالی نواهد شد

های پهووه  حهاکی از    پردازد که یارته بررسی نگرش روان شناسانه مولوی به شخصیتّ کودک می

کودک : هم چون بسیاری از میاحث روان شناسی کودک آن است که مولوی در قرن سیزده میلادی

کهودک و بهازی را در    و رشد، کودک و تربیت، کودک و گریه، کودک و شادی، کهودک و تذییهه،  

کنهد کهه امهروزه در قالهب نظریّهه، توسّه  روان        زوایای پیدا و پنهان شخصیتّ کودک واکاوی می

 .شناسان رشد و تیامل حسی و ادراکی ارائه شده است
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 مقدّمه

ای بهر کتها     کی را به مانند مقدّمهه روان شناسان از میان ادوار مختلغ زندگی انسان، دورۀ کود

دورۀ »گیهرد  بهه طهوری کهه      مه شیل مهی دانند که تحوّل شخصیّتی او در ایل مقدّ زندگی انسان می

شود  یعنهی شخصهیتّ    نامیده می« شدن»های زندگی بمری است و دورۀ  تّریل دوره کودکی از مهم

های مختلغ بعدی متیامهل   ر دورهانسان در دورۀ کودکی، شیل گررته و ایل شدن و تحوّل کیفی د

های پیدا و پنهان انسان در دورۀ  ، لیا شنانت هر چه بیمتر و بهتر لایه(3: 1831موثقی، )« .گردد می

 .ای برنوردار است کودکی از اهمّیتّ ناص و ویوه

بر ایل اساس و با بررسی آثار و آرای یارران می توان دریارت  که آنها همیمه صفای روحی و 

کردند و بر ایل باور اسهتوار   نُلقی و صداقت کودک را به مریدان و طالیان نود گوشزد می لطارت

 . پیماید بودند که هر کس به اوصاف و احوال کودکانه درآید، راه سیر و سلوک را نالصانه می

ای که کهل الگوی کودک  باشد  به گونه مطلیی که امروزه مورد تأیید روان شناسان معاصر نیز می

جمله کهل الگوهایی است که در ررآیند رردیت یابی و سلوک، در روان شناسی تحلیلهی یونه     از

حال یرری شیرازی ایل . اهمّیّتی تمام دارد  امّا در ادبیات و نقد ادبی چندان به آن توجّه نمده است

 : کند حقیقت را ایل گونه بیان می

 دل از تمکین شـود بـــی وو،، زناـار  

 

 رقـ   طفلانـه مـی  گای کودک شـو و   

 (  0: 630 عرفی شیرازی، )             

از ایل رو با تمهید ایل مقدّمه برای تقریب ذهل مخاطب به موضوع پووه ، مها در ایهل مقالهه    

برآنیم با توجّه به شخصیتّ کودک و اهمّیتّ ناصّ دورۀ کودکی در شیل دهی شخصیتّ انسان در 

 . ل نگرش های روان شناسانۀ مولوی بپردازیمهای دیگر زندگی، به تیییل و تحلی دوره

 

 روش و هدف تحقیق

های روان شهنانتی مولهوی بهه شخصهیتّ کهودک را بهه روش        ما در ایل مقاله برآنیم تا نگرش

ای بررسی کنیم  با ایهل ههدف کهه مهی تهوان رگهه ههایی از         تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه
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ههای پیهدا و پنههان اشهعار مولهوی       ی و ادراکی را در لایهنظریّات روان شناسان رشد و تیامل حس

 .دربارۀ کودک پیدا کرد و به درک جدیدی دست یارت

 

 های تحقیق پرسش

 :ایل مقاله سعی دارد تا به پرس  های زیر از دیدگاه مولوی پاسخ دهد

 نگرش روان شنانتی مولوی به شخصیتّ کودک و دوره کودکی چگونه است؟  -

 ... کند؟ و  های روان شناسی ، شخصیتّ کودک را واکاوی می ام مؤلفهمولوی بر اساس کد -

 

 پیشینۀ تحقیق 

ای مستقل با ینهوان   های انجام شده، مقاله دربارۀ پیمینۀ ایل تحقیق باید گفت با توجّه به بررسی

ای بها   رقه  مقالهه  . اسهت نگارش نیارتهه  « تحلیل روان شنانتی شخصیتّ کودک از دیدگاه مولوی»

  ابهراهیم  توسّ« بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان»ینوان 

های ادبی و بلاطی دانمگاه پیهام نهور،    الدّیل مرتضوی در رصلنامه پووه  ظاهری ییدوند و جمال

به چاپ رسیده است که نویسندگان شخصیتّ کودک را در مثنهوی،   18۳1، پاییز ۴ ۀ، شمار1دورۀ 

ههای روان شناسهانه مولهوی دربهارۀ      ولی بهه نگهرش   رانی پی  از سلوک معرری می کنند نماد یر

. کننهد  یاشاره ای نم... ، کودک و بازی و رشد ، کودک وو گریهکودک : چونشخصیتّ کودک، هم 

در مثنهوی بهه ینهوان ییهی از      واژۀ کهودکی را « مینهاگر یمهق  »هم چنیل کهریم زمهانی در کتها     

کودک  گیرا و اجمالی از شخصیتّ   نود قرار داده است که به صورتاهای موضویی کت رهرست

  ه توسّه ههای روان شناسهانۀ مولهوی کهه امهروزه در قالهب نظریّه        گوید  ولی از بل مایه سخل می

 . آورد ارائه شده است  سخنی به میان نمیشناسان معاصر  روان

اقتیاسی از مثنوی مولوی بهرای   پردازی در آثار سازی و شخصیتّ شخصیتّ»ای با ینوان  مقاله   

توسّ  محمّدیوسغ نیری و پرویل مرتضهایی در رصهلنامۀ مطالعهات ادبیّهات     « کودکان و نوجوانان

 .به چاپ رسیده است 18۳1، بهار و تابستان 1، شمارۀ  ۴کودک، دورۀ 
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دی کاربرد تعلیمی داستان های مثنوی در اجرای نمهای  ههای کهاربر   »ای با ینوان  مقاله و نیز  

  محسل پورمختار و همیاران در پووه  نامهه ادبیّهات تعلیمهی ،    توسّ« برای کودکان و نوجوانان

 .به چاپ رسیده است 18۳8، بهار  11، شمارۀ  6دورۀ 

توسّه  راطمهه   « آمهوزش تفیّهرورزی بهه کودکهان در مثنهوی معنهوی      »ای با ینهوان   مقاله نهایتاً

، دورۀ  ۴ی، پووهمی و تحلیلی رلسفه و کودک، شمارۀ زاده و همیاران در دورصلنامه آموزش بندلی

 .به چاپ رسیده است 18۳۳، پاییز و زمستان  5

 

 بحث و بررسی

 کودک طبیعی، کودک عقلی

با بررسی آثار مولوی در می یابیم که او دو دیدگاه متفهاوت و منحصهر بهه رهرد بهه شخصهیتّ       

دازش به شخصیتّ کودک، بر اساس به ییارت دیگر در پر. کودک و چگونگی شیل گیری آن دارد

میانی ریری، معررتی و روان شناسی نود، در مقهام یهد دانمهمند ریزیولوژیهد ، روان شهناس و      

از ایهل رو بهه دو نهوع کهودک     . یارف بروز و ظهور می کند و به بیان دیدگاه های نود می پردازد

 .کودک طییعی و کودک یقلی: توجّه دارد

مقام ید دانممند ریزیولوژید ظهاهر مهی شهود و بها توجّهه بهه       مولوی در دیدگاه نخست، در 

شخصیتّ کودک طییعی، آن را مرحله ای قهری برای هر شخص می داند که به واسطۀ ینصهر درد  

جسمانی و یضوی در ولادت طییعی، قابله به تسییل درد مادر و رهایی کودک محیهوس در رحهم   

 .سازد به ایل یالم ممیل میاو می شتابد و با تدبیر نود راه تولّد او را 

 :گوید لیا مولوی می

 قابلــه گویــد کــه زن را درد نیســت   

 

ــت   ــی اس ــودک را ره ــد درد ک  درد بای

 (4 0 / : 636 مولوی، )                  

الیتّه باید اذیان داشت که مولوی، توقغ طیرطییعی در ایهل مرحلهه را نمهان نهامی و نقصهان      

تمام همّ و طمّ نود را در جهت رشد طییعی کودک و شیورایی  داند  لیا مادر شخصیتّ کودک می

 :گیرد استعدادهای بالقوۀ او در بُعد جسمانی به کار می
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ــادرش   ـــد م ــا نباش ــون پ ــل را چ  طف

 

 آیـــد و ریـــفد وریفـــه بـــر ســـرش 

 (034 /6: همان)                          

ر اساس میانی معررتی و شیوۀ مولوی ب. دومیل نوع کودک از دیدگاه مولوی، کودک یقلی است

ناص ذهل اوست به یالم   از  اقلیم حس که محدودۀ  تا مخاطب را تدریجاً»کوشد  معهود نود می

کودکان طییعی به بحهث   از مطابق ایل شیوه بحث( ۴6: 183۳زرّیل کو ، )« .ماورای حس بیماند

دکهان یقلهی و چگهونگی    شود  لیا نگرش معررت شناسانه به شخصیتّ کو کودکان یقلی منتقل می

مادام که آدمی از مرتیۀ صورت : گوید بدیل ترتیب در تعریغ کودک یقلی می. شیل گیری آن دارد

و مرحلۀ ظاهر زندگی نگیشته باشد، هم چنان کودک است و با امور کاذ  دنیها سهرگرم بهازی و    

 :یاوه کاری است

ــدا   ــت خ ــف مس ــد   ــال ان ــق، اطف  خل

 ـ : گفت  ـمادنیا لعب و لـاو اسـت و شـ

 از لَعِب بــیــرون نــرفتی، کـــودکی 

 

 نیســـت بـــاله  ـــف رهیـــده از هـــوا 

 کودکیت و راسـت فـرمایـــد خـــدا   

 بــی وکَــات روـ، کـــی باشــی وکــی 

 (6064- 606/ : 636 مولوی، )         

 کودک و رشد

ییی از موضویات اساسی در حوزۀ روان شناسی کودک، بررسی رشد جسمی و شنانت سهاز  

ها در طول رشد  هوش، اندیمه، زبان، استدلال و تحوّل و شیل گیری آن: چونذهنی، همارهای و ک

به طوری که ژان پیاژه . باشد باشد که از موضویات مورد مطالعۀ روان شناسان کودک می ک میدکو

های بدن، تعادل و پختگهی لازم را یارتنهد، رشهد جسهمی      همان گونه که وقتی دستگاه»یقیده دارد 

یابد و به تعادل نهایی که ذهل بزرگسهالی اسهت،    ود، رشد ذهنی نیز به تدریج تیامل میش کامل می

توان ایل گونه استنیاط کرد که رشد ذهنی و روانی بها رشهد    بنابرایل می( 3: 1838پیاژه، )« رسد می

 . دارد های بدن قابل قیاس است و مانند آن ها به سوی تعادل و تیامل گام برمی جسمی و اندام

چون پیاژه، نگرش روان شناسانه به رشد کهودک  ها جلوتر از روان شناسانی هم قرنل مولوی حا

مولوی هم چون روان شناسان رشد و تیامل حسهی و ادراکهی، یقیهده دارد کهه بهیل حهس       . دارد

آینهد،   کودکانی که کر به دنیا می»شنوایی و تیلم کودک، ارتیاط مستقیم وجود دارد  به گونه ای که 
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« .هند بود  مگر ایل کهه تیلهم از راه دیگهری بهه طیهر از گهوش بهه آن هها آمونتهه شهود          لال نوا

از ایل رو رعالیتّ حس شنوایی، بایث تقویتّ و تیامل قهوه  ( 118: 185۴گریسهایمر و همیاران، )

حس شنوایی در رشد و تیامهل زبهان و ررتهار گویهایی کودکهان،      »ای که  شود  به گونه گویایی می

دارد و ییی از یوامل مهمّ و مؤثّر در یادگیری مهارتی سخل گفتل اسهت و پیهدای     اهمّیتّ زیادی

به ( 158: 1831شعاری نواد، )« .شود هر نوع نقص در یمل شنوایی، موجب تعویق رشد گویایی می

ها جلوتر از روان شناسان معاصر، یدم رعالیتّ حس شنوایی کودک را طالیاً  همیل دلیل مولوی، قرن

 :گوید داند و می ل ررتار گویایی و یدم تعامل اجتمایی مطلو ِ کودک میسیب انتلا

 هم چنان که گوش طفـل از گفـتِ مـا    

ــد  ــوش ر شَـ ــل را گـ ــد طفـ  ور نباشـ

ــر    ــر ک ــاه ه ــود   دایم ــد ب ــلی گن  اص

 

ــلا      ــود او در ک ــاطق ش ــود، ن ــر ش  پ

ــود     ــی ش ــنود، گنگ ــادر نش ــت م  گف

 ناطق آن کس شـد کـه از مـادر شـنود    

 (6463-0/6460: 636 مولوی، )         

 کودک و تربیت

ییی از راهیارهای روان کاوانۀ مولوی برای تعلیم و تربیت کودک، لزوم ریایت استعداد کودک 

از ایل رو مولوی، ضمل اذیان به ایجاد زبانی ممترک و قابل درک بیل . باشد در تعلیم و تربیت می

پهردازد   توس  پدر و مادر و معلم میهای روانی  های مادّی و انگیزش نود و کودک، به بیان مموق

های تعلیمی و تربیتی تأثیر به سزایی دارد  به گونه ای که  که در رراگیری هر چه بهتر و بیمتر آموزه

کهارد و   تربیت کننده ایست که نخستیل بیرهای تربیهت را در جهان طفهل مهی    »م پدر و مادر و معلّ

حهال نیتهۀ قابهل تأمهل ایهل      ( 158:  1851قطهب،  )« .ررتار و ادراکات و طرز تفیّر او را می سازد

جاست که مولوی در قرن سیزده میلادی که نظام تعلیمی و تربیتی مدونی در جوامع مختلغ وجود 

نداشت، و اگر هم وجود داشت بیمتر بر اصل تنییه کودکان استوار بود  سییی نویل و منحصهر بهه   

اسهتعدادهای  »ود می آورد کهه بهه واسهطۀ آن    را برای کودکان به وج« تمویق و تحسیل»ررد به نام 

درونی کودک را رشد می دهد، قوای او را به رعلیت می رساند، کمالات مخفهی او را آشهیار مهی    

قهائمی،  )« .کنهد  سازد، حتی کودک نوپا را به راه می اندازد و نیروی تازه ای بهه کالیهد او وارد مهی   
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. باشهد  نظران و دانممندان یلهوم تربیتهی مهی   که ایل اصل امروزه مورد تأیید صاحب ( 138: 1861

 :کند های درونی کلام نود به تصریح بیان می مولوی ایل حقیقت را در لایه

 چون کـــه با کودک سر و کـار  فتـاد 

 که بـرو کـــت ـــات تـا مــرَت خَـرَ      

 

ــد گـشـــاد  ــان کـــودکی بای  هــــم زب

 یا مــَویـف و   ــوز و فــستــــق آور  

 (033 -032 /0: 636 وی، مول)         

 کودک و گریه

با بررسی آراء و اندیمه های مولوی می توان دریارت که دو دیهدگاه روان شناسهانه و معررهت    

از ایل رو با توجّه به ساحت بیرونی انسان و . شناسانه به شخصیتّ کودک و ارتیاط آن با گریه دارد

داند که از یهد تذییهر و تحهوّل درونهی،      ک میبا نگاه روان کاوانه، گریه را حالت احساسی در کود

نتیجۀ ایل حالت احساسی با اشد ریختل و هق هق کردن کودک همراه است کهه  . نمأت می گیرد

چون نوزاد، طیر از گریه ، راه دیگری برای بیان منظور نود نمهی شناسهد،   »به ایتقاد روان شناسان 

از ایهل  ( 35: 18۳1وندرزنهدن،  )« . ارضا کنهد نمی تواند با گفتل تجربه های نود، کنجیاوی ما را 

 :باشد رو، ایل ررتار کودک، معمولا در نگاه والدیل، نمانۀ ید نیاز یاطفی یا جسمی می

 تا کــه کــی آن طفل او گریـان شـود  دایــه و مــادر بــاــانه  ــو بــود

 ( 00 / : 636 مولوی، )                  

گاهی اوقهات، گریهه   »دانند که  ییی از اهمّیتّ های گریه را در ایل می از ایل رو، روان شناسان

برای برطرف شدن نیازهای جسمی است  مانند کودکی که گرسنه است و از طریق گریه بهه مهادر   

مطابق ایل اصهل یلمهی، مولهوی در    ( ۳: 18۳8دانیال، )« .می رهماند که باید نیازش را برطرف کند

روان شناسان معاصر، گریه را ید ررتار احساسی و ید راه ارتیهاطی   قرن سیزده میلادی، هم چون

زمانی که ارگانیسم در حالتی »کودک با مادر و اطراریان نود می داند که مطابقِ ایل ررتار احساسی 

انداز ناصی روبرو می شود، به طور نودکار  با یلامت راه گیرد و در محی  نیز از آمادگی قرار می

ای که مولوی، گریه کودک را هنگهام گرسهنگی،    به گونه( 16: 183۴ موکیلی و دانتزر،)« .ارتد راه می

باشد که به شیل اشهد ریخهتل و ههق     داند که ناشی از ید رعل و انفعال درونی می ید نمانه می
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هها درصهدد ررهع     ریزیولوژید نود را به اطراریان بازگو می کند تا آن -هق کردن، نیازهای زیست

 :کند مولوی ایل حقیقت را ایل گونه بیان می. برآیند و کودک به آرام  مطلو  برسدنیاز او 

 تا نگــریـد ابـــر، کـی خنـدد چمـــن      

 طفـل یـــ  روزه همـی دانـد طــریـــق    

 

 تــا نــگرید طفل، کی  وشد لَبـَــن  

 که بگریم تــا رســد دایــۀ شــفیــق 

 (60 -60 /0: 636 مولوی، )            

از طرف دیگر مولوی با توجّه به ساحت درونی انسان و بها نگهرش معررهت شناسهانه، گریهه        

داند که کودک به ناطر درد رراق و جدا شهدن   کودک را حییمانه و نمان آگاهی از میدأ متعالی می

در واقع در نگرش معررهت شناسهانه   . کند از رحم مادر و یدم انس و الفت با دنیای مادی گریه می

تولّد، توأم با گریه کودک از روی نانرسندی و نانمنودی  جنینی به مرحلۀ  ، انتقال از مرحلۀمولوی

باشد کهه نداونهد در طییعهت     است که ایل نمان از نردمندی و آگاهی رطرت نخستیل انسانی می

 :کودک سرشته است

 گـــرید زنــقـــل   کودک نوزاد مــی

 لی  بی عقلی نـــگرید طفـل نــیـــف   

 

 ل استـــی بیشـتر بگریستـــی   عــاقــ 

 ورنه چشم گاو و خـر بگــریســتـــی  

 (3 4 : 632 مولوی، )                    

 کودک و شادی

از ایهل رو بها وجهود    . تریل کیفیات نفسانی انسان، مقولۀ شادی و شاد زیستل است ییی از مهمّ

یلم تجربهی،  »شادی آرریل های ننده و  پیمررت روز ارزون یلوم و رنون و به وجود آمدن باشگاه

هنوز میان متخصصّیل بر سهر ایهل   . هنوز نتوانسته است، مفهوم شادی را به طور کامل توضیح دهد

هم چنیل جدال بر سر ایل کهه  . که آیا شادی احساس است یا هیجان، توارقی به دست نیامده است

« .چنهان ادامهه دارد   تا چه اندازه شادی، آمونتنی است و تا چه حدّ ذاتی محسو  مهی شهود، ههم   

 (16: 183۳شهیدی، )

شادی، با بررسهی آراء و اندیمهه ههای مولهوی       حال با ایل انتلاف نظر روان شناسان به مقولۀ

در . شهادی کودکهان دارد   توان دریارت که دو دیدگاه معررت شناسانه و روان شناسانه به مقولهۀ   می

دانهد  ولهی در نگهرش روان     هاد کودک مینگرش معررت شناسانه، مقولۀ شادی را امری ذاتی در ن
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بنابرایل در نگرش معررت شناسهانه، تحهت   . شناسانه، مقولۀ شادی را امری هیجانی قلمداد می کند

های قرآنی و تعالیم اسلامی قرار دارد  به طوری کهه منمهأ شهادی کودکهان را حتّهی در       تاثیر آموزه

بهه ایهل رقهص و    »شود  الیتّهه   متیلور می شیم مادر از الطاف نداوندی می داند که به شیل رقص

یهد    وجد آکنده از شور و هیجان هم مولانا نه به چمم مجرد ید نمای  رمهزی  بلیهه بهه دیهدۀ    

( 31:  1833زریهل کهو ،   )« .روحانی و ید ییادت یاری از ترتیب و آدا  مهی نگریسهت    تزکیۀ

یه الهی می داند که در نهاد کودکهان  بنابرایل طرز تلقیّ، مولوی، شادی را امری رطری، طییعی و یطّ

 :به ودیعه نهاده شده است

 هرگف کسی نرقصد تا لطـف تـو نبیـنــد   

 

 اسـت کودکـان را   طفت رق ل کاندر شکم ز 

 ( 2: 632 مولوی، )                         

ن داند  لیا با روییهرد بهه روا   شادی را امری هیجانی می مولوی در نگرش روان شناسانه، مقولۀ 

بینهد و بهه تهأثیر     شناسی بازی، اوج هیجانِ حاصل از شادی کودکهان را در بهازی و سهرگرمی مهی    

 :گوید کند و می شگرف آن در حالات و روحیات کودک اشاره می

 شادی کودکان بود بازی و لاغ بر تلــی   تل، فقر چو گنج زیر او چوعالم خاک هم

 (202 : همان)                               

 کودک و تغذیه
متأنر، دربارۀ کیفیتّ و کمیتّ تذییه انسان،   ییی از دست آوردهای مهمّ دانممندانِ یلوم تذییۀ

از ایل رو به ایتیهار  . متناسب با سنیل رشد جسمی و ریری در دوره های مختلغ زندگی می باشد
برای بدن تأمیل مهی   رژیمی که مواد طیایی را به مقادیر مناسب»یلوم تذییه، طیای روزانۀ کاری و 

گریسههایمر و ویهدمل،   )« .کند، برای ایل که انسان در حالِ سلامت بماند، جزء ضهروریات اسهت  
مطابق ایل اصل یلمی، مولوی بها توجّهه بهه سهاحت بیرونهی انسهان و در مقهام یهد         ( 85: 185۴

که بلاراصهله  کودک تا وقتی از نون رحم قطع یلاقه نیند از شیر مادر »ریزیولوژیست، یقیده دارد 
یابد، و تا وقتی از شیر مادر باز نمود به طیاهای لییهیی کهه    بعد از ولادت، طیای اوست بهره نمی

از ایهل رو  ( 556: 18۳1زرّیل کو ، )« .با  دندان و معدۀ رشد یارته است، دسترسی پیدا نمی کند
ری با توجّهه بهه سهنیل    ها جلوتر از دانممندان یلوم تذییه، به لزوم طیای مناسب و کا مولوی، قرن

 : گوید ورزد و می رشد کودک در بُعد جسمی، تاکید می
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 طفل را گرنان دهـی بـر  ـــای شیـــر    

 چون که دندان هـا بـرآرد بعــــد از آن   

 

 طفل مسکین را از آن نان، مُـرده گیـــر   

 هم به خود طالب شود آن طفـل، نـــان  

 ( 02- 02/ : 636 مولوی، )            

 کودک و بازی
بازی، روشی است که طییعت در نهاد کودکان سرشته است تا بدیل طریق، رنون لازم زندگی را 

بازی، ررآیندی است که در یاد »بازی برای کودکان، رق  سرگرمی نیست  بلیه . به کودکان بیاموزد
بیهرون را   ای است که با آن دنیای برای کودک، بازی وسیله. العاده دارد همتا و روق دادن، اهمّیّتی بی
از ایهل رو، اهمّیّهت   . ن آشنا شود و آن را دریابهد  کند تا با کم و کیغ و چگونگی آ دست کاری می

همهه توارهق   . بازی در یاد گررتل، مورد تأیید همه دانممندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت است
ر مقهام یهد   حال مولوی د( ۳:  1833رؤوف، )« .دارند که بازی، طییعی تریل روش یادگیری است

روان شناسهی    از روان شناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت، دربهارۀ  تر پی ها  روان شناس، قرن
دک به وسهیلۀ بهازی   ای که کو بازی یقیده دارد که بازی برای کودکان، زندگی کردن است  به گونه

و بهه دنیهای   کنهد   پردازد و تخیلات نود را از طریق بازی به سهادگی هویهدا مهی    به نمادسازی می
بازی، پیوسته میان دنیای تخیّلی نهوی  و جههان     از ایل رو به واسطۀ. نصوصی نود راه می یابد

واقعی تردد می کند و نقمی از مماطل جامعه را مطابق میل و پسند نود انتخا  می کند و ایفهای  
تی اسهت تها بهه    کودک، ررصه  های اجتمایی برای بازی»ای که ایل  آن را بر یهده می گیرد  به گونه

 های نمایمی است که کودک، شخصیتّ نمایمی درآید و از نلال ایل شخص های صورت شخص
بنابرایل مولوی یقیده دارد که کهودک در بهازی، بهه رهها     ( 6: 1831دُبس، )« .دهد نود را بروز می

ههای ذهنهی نهود     تپردازد و از ایل رهاسازی، ایجهاد ررصهت بهرای نلاقیّه     ل نود میسازی تخیّ
آورد تا از ایل طریق، رنهون و مههارت ههای     کند  لیا به نمادسازی و شخصیتّ پردازی روی می یم

 :لازم زندگی را تمریل کند و یاد بگیرد
 هم چو آن طفلـی کـه بـر طفـــلی تَنَـد     

 کودکان سازنـــد در بـــازی، دکـــان   

 شب شـود، در خـــانه آیـــد گرسنــه    

 

 کنـــد  شکل صحبت کــن م ساسـی مـی    

 د  ف کــه تــعبیـــر زمـــان  سود نبو

 کودکان رفته، بمــانــده یـــ  تــنه  

 (003 -000 / : 636 مولوی، )         
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دومیل روییرد روان شناسانۀ مولوی به بازی کودکان در مقهامی اسهت کهه مولهوی، بهازی را        

ازی بها  کودک در به »داند  به طوری که  های درونی کودک می بایث انیساط باطنی و رهایی از تن 

را با جیران یا تصفیۀ یواطغ ، آزاد « مل»کممی  های درونی مواجه نیست و اگر رو به رو شود، 

تواند به  امّا در رعالیت های واقعی، اطلب ررد با کممی  ها دست به گرییان است و نمی. سازد می

ههای درونهی    یهه حال مولوی ایل حقیقت را در لا( 113: 1831 پیاژه،)« .آسانی از آن ها سر باز زند

نهایهت، لّهیت    ای که کودک، یاشق بازی است و از آن بی کند  به گونه شعر نود به وضوح بیان می

 :های  درونی نود رارغ  است ها و کممی  برد و در ایل لیّت جویی از تن  می
 کــودکــان چــون نا  بــازی بشنونـد

 
 دونــــد  ملــه بــا خرگــور هــم تــ  مــی 

 (  6/0: 636 مولوی، )                       
 وقـــت بـــازی کودکـــان را ز اخـــتلال

 
ــی  ـــفف م ـــد آن خـ ــال نمایـ ــا زّر و م  ه

 (0/333: همان)                                

سومیل روییرد روان شناسانه مولوی به بازی کودکان در مقامی است که مولهوی، بهازی را در    

بازی را راههی بهرای شهیورا شهدن     . داند أثیرگیار میرشد و تیامل ریری و یقلی کودک، بسیار ت

ایل نگرش مولوی به بازی بها نظریهۀ جهان    . بسیاری از استعدادهای نفته و بالقوۀ کودکان می داند

بازی را یاملی ضروری و لازم برای رشد »واتسون . واتسون، روان شناس ررتارگرا، هم سویی دارد

یمده و اساسی رشد است و بر ایل باور اسهت کهه     وسیلۀبازی : گوید داند و می و تیامل آدمی می

« .شهود  ورت امری طییعی و متعادل ممیل مهی شنانت دورۀ بزرگسالی کودک از طریق بازی به ص

حال مولوی در قرن سیزده میلادی و جلوتر از روان شناسان معاصر، در مقهام  ( 63: 1831موثّقی، )

ی را موجب شیل گیری شخصیتّ روحهی و رشهد   ید روان شناس ررتار گرا ظاهر می شود و باز

 :داند  به طوری که اگر کودک بازی نیند، میتلا به بیماری روانی است ذهنی و یقلی کودک می

 ـ    ـهبازگرد از بحـر و رُو در خشـــ  نـ 

 لعبت انــدک انــدک در صــبـــا   تا ز

 عقل از آن بـازی هـــمی یابـد ص بـــی    

 کودک دیوانـه بـــازی کـــی کنـــد     

 

 لعبت گــو که کـودک راسـت بـــه    هم ز 

ـــا   ــردد ب ــانش گ ـــا     ــل آشنـ ــم عق  ی 

 گرچه با عقل اســـت در راهـــر اَبـــی   

  فو باید تـا کـه کــــل را فـــی کنـــد     

 (06  -03  /3: 636 مولوی، )             
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 گیری  نتیجه

 :از ایل بحث می توان ایل گونه نتیجه گررت

جامعۀ قرون وسهطایی آن یصهر بهر اسهاس میهانی ریهری،       مولوی در قرن سیزده میلادی و در 

معررتی و روان شناسی نود، شخصیتّ مستقل و هویتّ جداگانه ای برای کودک قائل است که ایل 

های دیگر زندگی، تأثیرگیار نواهد بهود    شخصیتّ مستقل در شیل دهی شخصیتّ انسان در دوره

دانهد کهه توقهغ طیرطییعهی آن، بایهث       مهی  کودک طییعی را قهری و ضروری هر انسانی لیا  دورۀ

 . نقصان شخصیتّ و یدم شیورایی استعدادهای بالقوۀ آدمی در دوره های دیگر زندگی می شود

هم چنیل مولوی بی  از آن که میاحث معررت شناسانه را دربارۀ شخصهیتّ کهودک مطهرح        

ای که گریه را ید نمانه  ونهگیارد  به گ کند، بیمتر میاحث روان شناسانه را پی  روی مخاطب می

داند، و با نگهرش روان شناسهانه، شهادی را امهری      برای ررع نیازهای جسمانی و یاطفی کودک می

ها و  بازی کودکان را تمریل مسائل زندگی آینده، بایث رهایی از تن . داند هیجانی برای کودک می

در تربیت کودکان بهر  . وردآ های درونی و سیب رشد ذهنی و یقلی کودکان به حسا  می کممی 

گیارد و در تذییه کودکان، طهیای مناسهب بها رشهد جسهمی و       اصل تمویق و انگیزش، صحّه می

ههای   کند که ایل اصول روان شناسانۀ مولوی، هم سویی با آراء و نظریّه ریری کودک را توصیه می

 .روان شناسان رشد و تیامل حسی و ادراکی دارد
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